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اختلاف مالی در فاروج رنگ خون گرفت

قتل در خیابان
سر  بر  فاروج  های  خیابان  از  یکی  در  درگیری 
مسائل مالی با قتل یکی از طرفین دعوا به پایان 
این  فاروج  انقلاب  و  عمومی  دادستان  رسید. 
خبر را تأیید کرد و درباره آن توضیح داد: طبق 
قبل  از  که  فاروج  نفر در  دو  های اولیه،  بررسی 
با یکدیگر بر سر مسائل مالی اختلاف داشتند، 
می  درگیر  یکدیگر  با  کشاورز  بولوار  ابتدای  در 
به  چاقو  اصابت  اثر  بر  طرفین  از  یکی  که  شوند 
»صفدری«،  گفته  به  شــود.  می  مجروح  شدت 
علت  به  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  مجروح 
از دست می دهد  را  شدت جراحات جان خود 
و در ادامه با دستگیری متهم این حادثه، پرونده 
قتل عمد تشکیل می شود و مراتب در دادسرای 
عمومی و انقلاب فاروج تحت رسیدگی قرار می 

گیرد.
را برخورد  مقتول  مرگ  علت  قضایی  مقام  این 
اعلام  او  بدن  چپ  پهلوی  به  برنده  و  تیز  جسم 
صحنه  در  متهم  دستگیری  به  اشــاره  با  و  کرد 
اولیه  های  بازپرسی  طبق  افــزود:  حادثه  وقوع 
این درگیری بر سر مسائل مالی و مطالباتی که 
متهم مدعی است از مقتول داشته، بود که ابتدا 
به  با  ادامــه  در  و  شود  می  آغــاز  جدل  و  بحث  با 
خشونت کشیده شدن آن یکی از طرفین با چاقو 
فرد دیگر را مورد اصابت قرار می دهد.بر اساس 
اظهارات دادستان فاروج، متهم پس از بازجویی 
تأمین  قــرار  صــدور  با  درگیری  اصل  پذیرش  و 

کیفری از نوع  بازداشت موقت روانه زندان شد و 
تحقیقات تکمیلی تا زمان وصول نظریه پزشکی 
شدن  روشن  و  جنایت  صحنه  بازسازی  قانونی، 
ماجرا  پنهانی  ــای  زوای و   احتمالی  ابعاد  سایر 
با  فاروج  انتظامی  فرمانده  دارد.  ادامه  کماکان 
اشاره به وقوع این حادثه از شهروندان خواست 
آستانه  درگــیــری،  و  ــزاع  ن از  جلوگیری  ضمن 
تحمل خود را بالا ببرند و در صورت بروز مشکل 
و اختلاف حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند 

تا چنین حوادث و اتفاقات ناگواری نیفتد.
به گفته سرهنگ »یدا... نوروزی« متهم به قتل 
از  پس  و  شد  دستگیر  دقیقه   ٢٠ از  کمتر  در 

سیر  برای  انتظامی،  مقر  به  انتقال  و  بازداشت 
قرار  قضایی  مقامات  اختیار  در  قانونی  مراحل 
این  مقتول  اظهارکرد:  همچنین  وی  گرفت. 
 3 ساعت  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  حادثه 
بامداد دوشنبه بر اثر شدت جراحات وارد شده 
خبرنگار  ــزارش  گ داد.  دســت  از  را  خــود  جــان 
نیز  امسال  اردیبهشت  اواخــر  است  حاکی  ما 
با  و  کشف  فاروج  در  لرستانی  جوان  یک  جسد 
بررسی ها مشخص شد متهمان بر اثر خشم آنی 
اند.  به قتل شده  پایین مرتکب  و آستانه تحمل 
خشم آنی و آستانه تحمل پایین مهم ترین علل 

بروز قتل در استان به شمار می رود.

دردنامه یک مادر از فرزندان ناخلف اش

گوش برها

کلاهبرداری با النگوی بدلی

صدیقی

فرد  کــرد.  کلاهبرداری  بدلی  النگوی  از  استفاده  با  زنــی   
حیله‌گر با ترفند خرید دارو از یک کاسب مقداری پول قرض 
گرفت و در عوض چند قطعه طلا نزد او گذاشت تا سناریوی 
از  هنوز  انگار  که  باخته  مال  کند.  اجرا  را  اش  کلاهبرداری 
در  بود  ها  سال  گفت:  بود،  نیامده  بیرون  گر  حیله  زن  شوک 
یک مغازه کار می کردم و شب همان جا می خوابیدم و مشکلی 
برایم به وجود نیامده بود. یک شب داخل مغازه به اتفاق چند 

آمد.  با ظاهری موجه  از دوستانم بودم که یک زن غریبه  نفر 
زن میانسال با عجز و ناتوانی که دیر وقت و راهش دور است 
اگر  خواست  ما  از  کند   تهیه  را  فرزندش  داروی  باید  حتما  و 
امکان دارد مقداری پول در اختیارش بگذاریم تا مشکل اش 
حل شود. دلم به حال زن سوخت و مقداری پول بابت خرید 
دارو و کرایه رفت و برگشت به او دادم. بعد از گرفتن پول زن 
غریبه با اصرار چند تا از النگوهایش را بیرون کرد و به من داد 
تا زمان پس دادن طلب ام به صورت امانت نزد من باقی بماند. 
اما  نیست  کار  این  به  احتیاجی  گفتم  غریبه  زن  به  چقدر  هر 

قبول نکرد و به اصرار طلای امانتی را از او گرفتم. من خوش 
خیال فکر می کردم او واقعا آن شب به مشکل خورده بود اما 
و کار  و خال حرفه ای سر  با یک مار خوش خط  نمی دانستم 
دادن  پس  برای  نفر  یک  اتفاق  به  غریبه  زن  شب  یک  دارم. 
طلب ام و همچنین گرفتن امانتش آمد. فرد کلاهبردار با کلی 
دعا پولم را داد و از من خواست امانتش را پس بدهم. زن حیله 
گر زمانی که النگوهایش را گرفت کمی آن ها را نگاه کرد و رو 
به من گفت اشتباه شده است و این طلاهای او نیست. وقتی 
بدلی  طلاها  این  گفت:  شدم  جویا  را  حرفش  دلیل  متعجب 

با شنیدن حرف های زن جا  او امانتش را می خواهد.  است و 
خوردم و شوک شدم. 

و  نیست  او  طلاهای  که  انکار  غریبه  زن  از  و  ــرار  اص من  از 
برای  مدرکی  و  سند  هیچ  دیدم  وقتی  گرفت.  بالا  بحث‌مان 
اثبات بی گناهی ام ندارم مجبور شدم پول چند النگوی او را 
بدهم تا زن حقه باز دست از سر من و آبروریزی بردارد. تازه 
برای  بازی  شب  نیمه  در  دارو  خرید  و  ماجرا  آن  همه  فهمیدم 
سرکیسه کردن من بود. این ماجرا درس بزرگی برایم شد تا 

دیگر به هر کسی اعتماد نکنم.   

در پی انحراف به چپ موتورسیکلت 
رخ داد؛

مرگ راکب موتورسیکلت 
بر اثر برخورد با پراید

در پی انحراف به چپ موتورسیکلت و برخورد آن 
موتورسیکلت  راکب  شیروان  در  پراید  سواری  با 
پی  در  استان،  راه  پلیس  گزارش  به  باخت.  جان 
در  موتورسیکلت  راکب  برای  حادثه  وقوع  اعلام 
مسیر شیروان به روستای چلو مأموران پلیس راه 

به محل حادثه اعزام شدند.
علت  شیروان  راه  پلیس  کارشناسان  بررسی  با   
موتورسیکلت  چپ  به  انحراف  حادثه  این  وقــوع 
اعلام شد. گزارش خبرنگار ما حاکی است ضربه 
به سر، مهم ترین عامل مرگ راکبان موتورسیکلت 

است.

نقص فنی خودرو حادثه 
آفرید 

یک  شــدن  ــون  واژگـ از  اســتــان  راه  پلیس  رئیس 
دستگاه تریلر کشنده در محور چمن بید- آشخانه 

خبر داد.
یک  زاده«  حسین  »علیرضا  سرهنگ  گفته  بــه 
دلیل  به  دامی  جوی  تن   25 حاوی  تریلر  دستگاه 
و  خارج  جاده  از  ترمز  سیستم  ناحیه  از  فنی  نقص 
مجروح  تریلر  راننده  حادثه  این  پی  در  و  واژگــون 
شد و توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال 

یافت.
برای  خواست  رانندگان  از  انتظامی  مقام  ایــن 
کنترل  بــرای  مشابه  ــوادث  ح بــروز  از  پیشگیری 

وسایل نقلیه خود اقدام کنند .

جرم تهدید دیگران
شرفی  نفسی،  ضررهای  قتل،  به  دیگران  تهدید 
فرد  خــود  خصوص  در  ســری  افــشــای  یــا  مالی  و 
محسوب  جــرم  ممکن  نحو  هر  به  او  بستگان  یا 

می‌شود. 
به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی، اعم 
از این‌که فرد تهدید کننده به واسطه تهدید کردن 
ترک  یا  امر  انجام  تقاضای  یا  مال  یا  وجه  تقاضای 
تا 74 ضربه شلاق  را کرده باشد مجازاتش  فعلی 
یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود. بنابراین، 
جرم  منظوری  هر  با  و  ممکن  شکل  هر  به  تهدید 
قانون  در  مقرر  مجازات  به  کننده  تهدید  و  است 

محکوم می‌شود.
منبع: میزان �

اخبار 

تلنگر 

صدیقی

حق  در  دعــا  جــای  به  که  رساندند  جایی  به  را  کــار   
فرزندانم روزهایم را با آه و ناله سر می کنم. از روزی 
که شوهرم از دنیا رفت روزگار من هم سیاه شد. این 
ناخلف  فرزندان  از  خورده  زخم  مادر  یک  های  گفته 
به  ام  ناخلف  های  بچه  دهد:  می  ادامه  او  است.  اش 
خاطر دروغ های شان در روستا به گوش برها معروف 
داد  یا  وصلت  ها  آن  با  نیست  حاضر  کسی  و  اند  شده 

و ستد کند. 
پسرانم با هم سر ارث و میراث جنگ داشتند و اعتبار 
پدر مرحوم شان را بر باد دادند تا جایی که نام نیکی 
از شوهرم برده نمی شد. اگر جایی فرد بدنامی را می 
خواستند مثال بزنند انگشت اشاره به سوی  فرزندانم 

بود.
آن ها از آبروریزی و دله دزدی باکی نداشتند و ندارند. 
دود  یکی  یکی،  را  امــاک  شدند  معتاد  که  روزی  از 
کردند تا این که نوبت به خانه پدری شان رسید. یک 
روز که در حال پخت و پز بودم ناگهان متوجه صدای 
پسران  از  یکی  دیدم  رفتم  بیرون  وقتی  شدم،  کلنگی 
از دیوار خانه است  ام در حال تخریب بخشی  ناخلف 
خودش  خانه  به  را  ها  اتاق  از  یکی  خودش  قول  به  تا 

اضافه کند.
 با سر و صدا و تهدید نه تنها پسرم عقب ننشست بلکه 
با کلنگ من را زخمی کرد. من خوش خیال فکر می 
در  اما  کنند  می  حمایت  من  از  دیگرم  پسر  سه  کردم 

اشتباه بودم. 
به  بردند  پی  برادرشان  نیت  و  ماجرا  به  ها  آن  وقتی 
جان  به  جنگی  غنیمت  مثل  مــن،  از  حمایت  جــای 
خانه و اثاثیه افتادند و هر کدام یک اتاق را تصرف و من 

شکایت  به  تهدید  و  التماس  کردند.  بیرون  خانه  از  را 
و حتی پا درمیانی بزرگان فامیل کار به جایی نبرد تا 
به دوش شدم شاید در رفتارشان  این که مدتی خانه 
تجدیدنظر کنند اما صبرم بی فایده بود، انگار نه انگار 

مادری دارند.
دستم  عصای  پیری  زمان  در  پسرانم  کردم  می  فکر   
موریانه  مثل  الان  شدند.  گردنم  اما وبال  شوند  می 
راه  را خانه  اند و من  افتاده  ام  به جان زندگی و خانه 
نمی دهند. دیگر درنگ نکردم و به دادگاه پناه آوردم 
تا قانون دادم را از آن ها بگیرد و بچه های کفتار گونه 

ام را از آشیانه ام خارج کند.


